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 چکیده

تحقیقات ادبی است که در النظر در عرصۀ الزمان فروزانفر یکی از محققان پیشگام و دقیقبدیع

جای آثار تحقیقی خود دربارۀ شعر و های گوناگون تحقیق وارد شده است. فروزانفر در جایزمینه

شاعران کهن فارسی نقد و نظرهایی را ایراد کرده است که از لحاظ نقد عملی ارزش و اعتباری درخور 

نقد و تحقیق بر محققان پس از خود  های فروزانفر دردارند. با توجه به این پیشینه و اینکه روش

تأثیرگذار بوده است، آگاهی از نگاه فروزانفر دربارۀ شعر فارسی و چگونگی روش نقادی او در این 

خورد؛ زمینه، لازم و ضروری است. این نقد و نظرها به صورت پراکنده در آثار فروزانفر به چشم می

شدۀ دیدگاه نقادانۀ او شده است. در این مقاله بندیاین پراکندگی مانع از شناخت منسجم و طبقه

تلاش شده است بر بنیان نقد و نظرهای عملی فروزانفر که از خلال آثار تحقیقی او به دست آمده، 

تر، های دقیقبندی و سپس در مدخلنقدهای عملی فروزانفر دربارۀ شعر فارسی به صورت دقیق دسته

معیارها و رویکردهایی را که این محقق در مسیر نقد آثار شعری تنظیم و تحلیل شوند و در پایان، 

های گوناگون نقد ادبی کهن فارسی مدّ نظر داشته، نشان داده شود. نقد و نظرهای فروزانفر در شاخه

ای، نقد تفسیر و ...  مایهای و تاریخ ادبیاتی، نقد درونای، نقد تذکرهنامهاز جمله نقد تأثیر، نقد زندگی

ای و نقد تأثیر و تأثر و نقد بلاغی شعر بیش از دیگر مایهکه از این میان به نقد تفسیر و دروناست 

 ای است. تحلیلی و کتابخانه -های نقد گرایش داشته است. روش این تحقیق توصیفینحله
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 .مقدمه1

آید. های ادبی به حساب میدر تحقیقات ادبی، عصارۀ نگرش تمام نظریه نقد عملی

های در تاریخ تحقیقات ادبی در ایران، نقد عملی به صورت مستقل که دارای پشتوانه

شود. اما در آثار پژوهشگران معاصر به صورت جسته نظری باشد، به ندرت دیده می

و به خصوص پیرامون شعر فارسی دیده گریخته نقدهای عملی دربارۀ آثار خلاقۀ ادبی 

پارچگی و ساختارمند بودن در گونه تحقیقات، یکشود. با توجه به نوپا بودن اینمی

شود و پژوهشگران بیشتر به صورت پراکنده نقد و نظرهایی در تر دیده میها کمآن

پژوهشی دسته اول اند. نظر به اهمیّت آثار آثار گوناگون خود دربارۀ شعر فارسی آورده

و همچنین پژوهشگران پیشگام و توانمند ادبیات که از نظر تقدم زمانی به عنوان 

شوند، ضرورت دارد الگوهایی برای تحقیقات بعدی دیگر پژوهشگران محسوب می

وضعیت نقد و نظرهایی که در آثار آنان بر شعر فارسی شده است، واکاویده شود تا به 

ادبی و به تبع آن نقد عملی در اندیشه و نگاه نویسندگان تر شدن وضعیت نقد روشن

الزمان فروزانفر یکی از این پژوهشگران پیشگام است که با این آثار یاری برساند. بدیع

نظیر در آثار تحقیقی خود از جوانب گوناگون به شعر فارسی پرداخته دقت نظری کم

-روش .عر فارسی ایراد کرده استو نقد و نظرهایی را با رویکردهای گوناگون دربارۀ ش

های بعدی های پژوهشی و نقادانۀ فروزانفر مورد استقبال برخی از پژوهشگران نسل

نمود تا سیره و روش نقد عملی این محقق پیشگام قرار گرفته است؛ بنابراین لازم می

عر در شعر فارسی واکاویده شود تا روشن شود که فروزانفر تا چه اندازه به نقد عملی ش

های نقد ادبی در انتقادهای خود سود جسته است؟ ها و نحلهپرداخته و از کدام روش

تر از نقد عملی و رویکردهای نقادانۀ او در باب شعر اندازی واضحتا از این رهگذر چشم

 فارسی نشان داده شود.
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 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ر آثارش به صورت پراکنده بیان شده باتوجه به اینکه نقدهای عملی فروزانفر د    

تواند های درست میبخشی به این نقدها تحت عناوین و مدخلاست، انسجام و نظم

اندازی روشن از کم و کیف نقد عملی او در باب شعر فارسی ایجاد کند؛ بنابراین چشم

-تهاش استخراج، دستحقیقی لازم بود تا از طریق آثار تحقیقی فروزانفر نقدهای عملی

. 1شود که ها و مسائلی از این دست پرداخته بندی و تحلیل شود و سپس به پرسش

. نقدهای عملی فروزانفر دربارۀ شعر 2فروزانفر تا چه اندازه به نقد شعر توجه داشته؟ 

. اقبال فروزانفر در نقد شعر فارسی 3فارسی بر بنیان کدام معیارهای نقادانه است؟ و 

 ردها بوده است؟ بیشتر متوجه کدام رویک

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

با توجه به پیشگام بودن فروزانفر در عرصۀ تحقیق و ارزش علمی و تحقیقی     

های او دربارۀ شعر فارسی به صورتی منظم و آثار او، لازم بود که نظریات و دیدگاه

و نظرهای ساختارمند شناخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با تکیه بر نقد 

اش، از رهگذر نقدهای عملی او در باب شعر کهن فارسی، فروزانفر در آثار تحقیقی

 گونه رویکردها روشن شود.رویکردهای نقادانۀ او به شعر فارسی و کم و کیف این

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

چند مقالۀ مستقل دربارۀ نظریات فروزانفر در نقد ادبی نوشته شده است؛ احمد    

شناختی مسئلۀ تأثیر تحلیل روش »ای با عنوان ( در مقاله1399و همکاران)خاتمی 

مفصلاً به نقد تأثیر و تأثر فروزانفر «  و تأثر ادبی در سخن و سخنوران فروزانفر

شود، اما دورنمایی روشن از رویکرد اند و اگرچه همۀ آثار فروزانفر را شامل نمیپرداخته

 دهند.او را در نقد نفوذ به دست می
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روش نقد بلاغی »( با عنوان 1397ای دیگر را احمد خاتمی و همکاران)مقاله    

اند. نویسندگان در این مقاله با تکیه بر نظریات نوشته «فروزانفر در سخن و سخنوران

 اند.فروزانفر تنها در کتاب سخن و سخنوران، اختصاصاً به روش نقد بلاغی او پرداخته

های انتقادی بدیع الزمان فروزانفر در سخن و دیدگاه»ن ای نیز با عنوامقاله

( است که نویسنده آراء فروزانفر را تنها در 1388نوشتۀ نصرالله امامی) «سخنوران

کتاب سخن و سخنوران او بررسی کرده است و دیگر آثار فروزانفر را مبنای تحقیق 

یکرد از رویکردهای قرار نداده است. از سوی دیگر، به صورت مختصر تنها به سه رو

 متعدد فروزانفر در نقد ادبی اشاره کرده است.  

آثار نظریۀ استعمال در شرح »ای با عنوان ( مقاله1388همچنین فرزاد اقبال)   

نوشته که در آن به تطبیق نگرش فروزانفر در « مثنوی شریف بدیع الزمان فروزانفر

ل پرداخته است؛ نویسنده در این شرح برخی از ابیات مثنوی مولانا با نظریۀ استعما

مقاله به صورت جزئی و گذرا تنها به چند مورد معدود بسیار خلاصه به نگرش فروزانفر 

 در نقد شعر در این شاخۀ خاص پرداخته است.

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

در تحقیقات نوین ادبی، نقد آثار پژوهشی دربارۀ شعر فارسی چندان مورد اقبال 

است. آثار پژوهشی محققان پیشگامی چون فروزانفر در باب شعر فارسی واقع نشده 

به دلایلی که در مقدمات این مقاله ذکر شد، از اهمیّت بالایی برخوردار هستند، اما 

هایی در بازنگری و واکاوی این آثار گونه که درخور این آثار باشد تاکنون پژوهشآن

وهشگر در باب شعر فارسی به صورت های این پژصورت نپذیرفته است تا رهیافت

مند در دسترس خوانندگان و دانشجویان ادبیات فارسی قرار گیرد. مدون و نظام

تواند به فهم بیشتر واکاوی چنین آثار پژوهشی از چند منظر حائز اهمیّت است و می

ادبیات یاری برساند؛ نخست اینکه فروزانفر با چنان وسعت نظر و گسترۀ دانشی که 



 41  /سیرۀ نقد عملی فروزانفر در شعر کهن فارسی                                                                               

 

بایست تر به آثار ادبی داشت و از این جهت آثار او میتر و جامع، نگاهی عمیقداشت

ها برای دیگر پژوهشگران ادبیات فارسی باشد. سنجیبه مثابۀ منابعی مشحون از نکته

در درجۀ دوم، فقدان نسبی نقد و نظریۀ ادبی در تاریخ ادبیات فارسی اهمیّت 

های نقد مانند نقد تفسیر متون ر برخی نحلهپژوهشگرانی چون فروزانفر را که گاه د

کند. مورد دیگری که اهمیّت آثار پژوهشی فروزانفر اند، دوچندان میادبی پیشگام بوده

کند، تقدّم زمانی این پژوهشگر بر پژوهشگران دانشگاهی و همزمان بودن را گوشزد می

ت که فروزانفر را های نوین در ادبیات فارسی اسعمر پژوهشی ایشان با آغاز پژوهش

 دهد.رو برای محققان بعد از وی قرار میدر جایگاه راهبر و پیش

اگرچه فروزانفر در تحقیقات خود به بسیاری از آثار خلاقۀ ادبیات کهن فارسی     

اعم از شعر و نثر پرداخته است، اما بیشینۀ توجه ایشان به شعر فارسی و به ویژه آثار 

ها و رویکردهای گوناگون را مدّ نظر منظوم عرفانی است. فروزانفر در نقد شعر، رهیافت

اگون به شعر کهن فارسی نگریسته است. وی در روش نقادانۀ داشته و از زوایای گون

های ذوقی پیشینیان سازی بستری برای نقدی متفاوت با روشخود آگاهانه به آماده

زاده و قزوینی، از جملۀ ادبا و محققانی به شمار در کنار تقی»پرداخته است و باید او را 

های انتقادی جدید درآمیختند و راه را برای آورد که اصول نقد کهن را با شیوه

بر همین (. 24: 1379)دهقانی، « دستیابی به نقدی استوار و به سامان هموار کردند

اساس، فروزانفر در نقدهای عملی که بر آثار شعری داشته، از منظرهای متفاوت 

ای مایهرون. نقد د2. نقد ساختاری شعر 1ترین این رویکردها عبارتند از نگریسته. مهم

های . نقد قالب6ای و تاریخ ادبیاتی . نقد تذکره5. نقد اخلاقی 4. نقد تأثیر و تأثر 3شعر 

-. نقد زندگی9شناسی شناسی و سبک. نقد گونه8. نقد تفسیر متون 7شعر فارسی 

 . نقد زبان شعر. 11. نقد بلاغت شعر 10ای نامه

ز چند رویکرد نقادانه به صورت فروزانفر در نقد و تحلیل شعر فارسی گاه ا   

. 1»ترکیبی بهره برده است. برای نمونه از نقد ساختاری که وظیفۀ آن عبارت است از 
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. نشان دادن دلالتی که 3. نشان دادن پیوند موجود میان اجزا 2استخراج درونی اثر 

ایۀ شعر مبرای تحلیل زبان و درون(، 28: 1382)امامی، « در کلیّت ساختار اثر وجود دارد

نویسان و ادیبان کهن، گاهی نقدهای برد. همچنین در نقدهایی بر اقوال تذکرهبهره می

انتقاد در کتب عربی و فارسی مبهم » گوید : داند و میآنان را فاقد وجهۀ علمی می

است. فن انتقاد ضعیف است و تدوین نشده. شاید علمایی که در انتقاد دست قوی 

ولی این انتقادات بسته به ذوق ناقد بوده است و غالباً این علما  داشتند در ایران بودند

های رویکردها و رهیافت(. 245: 1351)فروزانفر، « اصول و قواعد مرتب و مدون نداشتند

تری را پیرامون شعر فارسی های پژوهشی گستردهفروزانفر در نقد شعر فارسی نحله

ات او در نقد شعر فارسی قلم زدند. در پدید آورد و محققان بسیاری تحت تأثیر تحقیق

رو بسیاری توان فروزانفر را پیشزمینۀ تاریخ ادبیات، تفسیر متون ادبی و نقد تأثیر می

از محققان نسل بعد از وی دانست. در ادامه به ذکر و بررسی رویکردهای گوناگون 

 پردازیم.  نقادانۀ فروزانفر در باب شعر فارسی می

 

  ایی. نقدهای محتو1-2

 ای شعرمایه. نقد درون1-1-2

های ای به نقد محتوایی شعر فارسی نشان داده و از جنبهفروزانفر توجه ویژه

گوناگون محتوای شعر فارسی را مورد نقد و بررسی قرار داده است. معیار فروزانفر در 

توجه به نقد محتوای شعر، بیشتر وجود افکار و احساسات ارزشمند و بلند در شعر 

ای که میان شعر دقیقی و فردوسی کرده، شعر فردوسی را اعران است. در مقایسهش

داند: در خدمت محتوا دانسته و هدف دقیقی را صرفاً منظوم کردن یک داستان می

-مقصود فردوسی تهذیب اخلاق و تربیت نفس و زنده کردن ایران است و داستان»

سرایی ه و بدین جهت داستانسرایی را وسیلۀ اجرای خیال و ترویج مقصود شمرد

خواهد داستان منظوم و موزون شود. باری کند، برخلاف دقیقی که فقط میمی
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 (.113و 112، 1383)فروزانفر، « فردوسی دارای مقصود است و دقیقی مقصود ندارد

های فلسفی را در قصاید و تغزلات دقیقی یکی از همچنین وجود افکار و اندیشه

معانی فلسفی و فکرهای خوب را حاوی »گوید: داند و میها میهای مثبت آنویژگی

معتقد است که مضامین فلسفی در شعر عصر غزنوی کارکردی  (.113همان: )« است

دوسویه دارد، که از سویی به پختگی آن افزود و از سوی دیگر، موجب کاسته شدن 

آلایش لازم بیدر غزل یا وصف طبیعت که هر دو احساس تند و »از لطافت شعر شد: 

چندان از دارد همین افکار تأثیرات بسیار کرده و هر چند به پختگی آن افزود هم

مهم  فروزانفر نقش مضامین فلسفی را تا آن اندازه (.181)همان: « طروات غزل کاست

که یکی از دلایل شود، چنانداند که موجب ماندگاری یک اثر در طول تاریخ میمی

داند و در مندی از افکار فلسفی میشاهنامۀ فردوسی را بهره برجستگی و ماندگاری

رود که نقش عناصر داستانی را در این ماندگاری به این نگرش تا جایی پیش می

کنند که شهرت شاهنامه اینکه بعضی تصور می»گوید: انگارد و میباره نادیده مییک

پسندند ۀ مردم داستان نمیبه واسطۀ داستانی بودن آن است، قول باطل است زیرا هم

و به خرافات شاعرانه مایل نیستند. از آن طرف کلیۀ متفکرین به شاهنامه اهمیّت داده 

شمارند و نیز شاهنامه تنها قصه و داستان نیست ترین کتاب پارسی میو آن را بزرگ

 کهتوان گفت، چنانپرداز نمیو شامل علوم و فلسفه نیز هست و فردوسی را تنها قصه

راستای نگاه منتقدان نقد این دیدگاه فروزانفر هم(. 221)همان: « کنندبعضی تصور می

منتقدی که از »رود زیرا های نقد محتوایی به شمار میاخلاقی است که یکی از روش

شناسی کند، از شکل، زبان مجازی و سایر مسائل زیباییمنظر اخلاقی به کار نگاه می

اند. مسئلۀ مهم آموزش اخلاقی یا د او این مسائل ثانویناب غافل نیست، اما از دی

 (.42: 1380)گرین، « فلسفی است

روند؛ ترین عناصر به وجود آمدن شعر به شمار میاز بنیادی« احساس»و « عاطفه»

که وجود این عناصر در نقدهای محتوایی بسیار مورد توجه فروزانفر است تا جایی
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ی، موجب شده است شعر او را از این جهت با شعر قدرتمند همین عناصر در شعر فرخ

فرخی در تغزلات خود احساسات ساده و لطیف خود را به کار برده »سعدی برابر بنهد: 

توان تغزلات و بدین جهت دلربایی و جذب مخصوص در شعر فرخی ایجاد شده که می

طیف سعدی او را در عالم خود و با همۀ شدتی که در تغزل ملحوظ است، با غزلیات ل

 (.188، 1383فروزانفر، )« برابر نهاد

و تکراری در شعر نیز از نظر فروزانفر دور نمانده و شعری « مبتذل»نقد محتوای 

مایۀ تکراری که درونکه دارای ابتکار و نوآوری نباشد از نظر وی مردود است؛ چنان

این زمینه مبتکر و کدام را در شعر شاعران قرن هفتم را از این منظر نگریسته و هیچ

ها شعرای این عصر از جنبۀ فکر کمتر مؤسس بودند و بیشتر افکار آن»داند: مبدع نمی

اند و گاهی نیز افکار سابقین با هم یا عین افکار سابقین است و یا تغییر صورتی داده

دقت نظر فروزانفر در (. 364)همان: « اند.ترکیب کرده، صورت وحدانی بدان بخشیده

حتوایی بسیار بالاست؛ به طوری که با وجود چنین حکم کلیّ که دربارۀ شاعران نقد م

داند و دربارۀ هنر سعدی قرن هفتم داده، سعدی را از این گروه شاعران مستثنی می

مایۀ بوستان برای گریز از گرفتار نشدن به دام شناسی او در انتخاب درونو موقعیت

توان گفت که نسبت به می»گوید: اند، میفتهو آنچه گذشتگان گ« ابتذال»تکرار و 

که های گذشته که در این بحر سروده شده پای کم ندارد و چنانقسمتی از داستان

آید سعدی به واسطۀ عوض کردن موضوع یعنی به اخلاق، به از مطالعۀ بوستان برمی

 (.381)همان: « اختراع سبک جدیدی موفق شده است

است؛ از همین « آزادی»نظری فروزانفر در نقد محتوایی، های مایهیکی دیگر از بن

نظیر ، در میان شاعران فارسی بی«آزادی در فکر و عقیده»منظر شعر حافظ را به دلیل 

اشعار حافظ از آن جهت که آزادی فکر و عقیده در آن کاملاً رعایت شده و »داند: می

تقصیر سروده رخلاف اکثر، بیگفت ب توانرساند و میشهامت گوینده را از هر حیث می

 (.496)همان: « نظیر استشده و در میان اشعار فارسی، حافظ بی



 45  /سیرۀ نقد عملی فروزانفر در شعر کهن فارسی                                                                               

 

 

 .نقد اخلاقی 2-1-2

بهره برده، نقد اخلاقی های نقد که فروزانفر در نقد شعر از آنیکی از دیگر از شاخه

زد پرداهای نقد ادبی سنتی است که به این مسئله میاست. نقد اخلاقی یکی از شیوه

که یک اثر ادبی تا چه میزان سودمند و مفید است برای افراد جامعه کارایی مثبت 

موضع اساسی این منتقدان این است که وظیفۀ عمدۀ ادبیات »دارد. به بیان دیگر 

این نحله از نقد  (.42: 1380)گرین، « آموزی و کندوکاو در مباحث فلسفی استاخلاق

شود. یکی از دلایل گرایش آثار ادبی محسوب می های نقد محتواییادبی از زیرشاخه

فروزانفر به نقدهای اخلاقی، داشتن زمینۀ مطالعات و گرایش به علوم حوزوی و دینی 

است که در تحقیقات ادبی او نیز به شکل علاقه به تحقیقات در متون عرفانی و تصوف 

او به نظم درنیاورده،  نمود پیدا کرد. فروزانفر دلیل اینکه ویس و رامین را کسی قبل از

را در این اثر چنان بااهمیّت « عفت»داند و موضوع رعایت اخلاق از سوی متقدمین می

شمارد: قیمت میاهمیّت و کمداند که با تکیه بر همین نکته، این اثر بزرگ را کممی

شود که در زمان فخرالدین مورد توجه اصل قصۀ ویس و رامین اگر چه معلوم می»

قیمت است. شاید بوده، چندان خوب نیست و از لحاظ عفت بسیار کم اهمیّت و کم

« اند همین بوده استعلت اینکه فضلای متقدمین به ترجمه و نظم آن نپرداخته

اگر ویس و رامین را از این جهت با اثری مثل هفت گنبد نظامی (. 297: 1383فروزانفر،)

و مطلق صفاتی چون پرهیزکاری،  ها نمونۀ کلیّشخصیت»بسنجیم که در آن 

تواند تا نقد فروزانفر می (34: 1400)اسماعیلی، خجسته، « خیرخواهی و زیبایی هستند

حق باشد. رویکردی دیگر که فروزانفر در نقد اخلاقی اشعار داشته، نقد حدودی به

های شعری از جنبۀ اخلاقی است؛ دربارۀ وجود گونۀ غزل در معنی لغوی آن و گونه

تفادۀ فردوسی از این گونه در شاهنامه، صراحتاً به رعایت اخلاق از سوی فردوسی اس

کند و بر همین مبنا غزل او را بهترین گونۀ غزلیات در این گونۀ شعری اشاره می
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وقتی که داستان رودابه و زال و بهرام گور و دختر گوهرفروش را به دقت »داند: می

غزلیات فارسی است. فقط چیزی که هست  بینیم که نمونۀ بهترینبنگریم، می

جا نیز به فردوسی از الفاظ زشت و معانی ناپسند، غزل خود را منزه داشته و در آن

سرایان متأخرین غزل را با پستی و حقارت احساسات طبیعی اکتفا کرده و مانند غزل

 (. 222ـ  221)همان: « و کوچکی مرادف نکرده است

 

 محور. نقدهای خواننده2-2

 . نقد تأثیر و تأثر1-2-2

یکی از رویکردهای فروزانفر در نقد عملی شعر فارسی، بررسی تأثیر و تأثر شاعران 

« سرقات ادبی»بر یکدیگر است؛ نقد تأثیر در علوم بلاغی کهن فارسی به شکل مبحث 

نام برده و به « نقد نفوذ»از آن با عنوان  نقد ادبیکوب در کتاب مطرح است و زرین

برشمرده و شرح کرده « تقلید»و « اخذ»های آن را از جمله دقیق زیرشاخهصورت 

پوشانی دارد که از سوی است. بسیاری از مباحث این نوع از نقد با نقد بینامتنی هم

ژولیا کریستوا، منتقد فرانسوی به جهان نقد ادبی معرفی شده است که خود برآمده 

انۀ بینامتنی بر این اصل استوار است که باختین است. رویکر نقاد« منطق مکالمه»از 

های پیشین که موضوع هر سخن )به عمد یا غیر عمد، آگاه یا ناآگاه( با سخن»

های آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به مشترکی با هم دارند، و با سخن

 هرگاه»تر، به بیانی روشن(. 93 /1: 1370)احمدی، « کندهاست، گفتگو میپیدایش آن

از یک متن ادبی یا هنری عناصری در متن دوم حضور یابد و به طور یقین معلوم شود 

که متن دوم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از متن نخست تأثیر پذیرفته است، رابطۀ 

همزمان با تدوین . (112: 1401)نادری، محرمی، مختاری، « این دو متن بینامتنی است

فروزانفر نیز مباحثی مشابه را به صورت عملی در آثار ای در ادبیات غرب، چنین نظریه

، این تأثیر و تأثرات «مقایسه»کرد. فروزانفر گاهی از رهگذر گیری میادبی فارسی پی
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دهد و وجوه اشتراک و افتراق و ضعف و قوت شعر شاعران را از این منظر را نشان می

ای گنجههای نظامیرامین بر مثنویکند. در همین راستا، دربارۀ تأثیر ویس و نقد می

کتاب ویس »از گرگانی دست زده است : « اقتباس»معتقد است که نظامی به نوعی 

ای بسیار به نظامی گنجوی در سراییدن داستان شیرین و فرهاد بخشیده و رامین فایده

ی هاهایی که میان شیرین و خسرو رد و بدل شد با نامهوگوها و نامهاست و اغلب گفت

وگوهای این دو نزدیک است. قصۀ شیرین و فرهاد هم از بعض ویس و رامین و گفت

تر و جهات به ویس و رامین شبیه است ولی داستان شیرین و فرهاد به عفت نزدیک

تر دهد، ولی حکایت ویس و رامین به کامکاری او نزدیکحرمان عاشق را بهتر نشان می

در این قیاس که فروزانفر میان چند (. 297: 1383، )فروزانفر« رساندو غلبۀ عشاق را می

اثر کرده است، این آثار را هم از جهت فرم و هم از جهت محتوا مورد مداقه قرار داده. 

نویسان بین دو شاعر، با رد نظر تذکره« قیاس»ای و «موازنه»همچنین با همین نگاه 

اسدی از فردوسی « ساقتبا»مبنی بر تفضیل شعر اسدی طوسی بر شعر فردوسی، به 

ها را از فردوسی توان گفت که اسدی تمام مبانی ترکیبات و اسلوبمی»کند: اذعان می

موازنه، غالباً جز ذوق و علاقه »اگرچه اهل نظر بر این باورند که (. 304)همان: « گرفته

ا اما این نظر فروزانفر ر (،122: 1361کوب، )زرین «و تعصب و سلیقه ملاک دیگری ندارد

را در نقدهای خود « تقلید»توان اثبات کرد. فروزانفر بحث تحقیقاً براساس آمار نیز می

ابوالفرج »داند: مبرّا می« تقلید»مورد توجه قرار داده و از این منظر شعر ابوالفرج را از 

خواسته است از خود افکار و به تقلید شعرای متقدمین میل زیادی نداشته و می

به صورت پوشیده، معتقد است که عماد فقیه (. 318: 1383)فروزانفر،« عباراتی وارد کند

استفاده « سرقت ادبی»از تقلید فراتر رفته است و برای این اقدام عماد فقیه از عنوان 

های اشعار اکثر مصاریع و ترکیب»آورد: را می« تبدیل»کند و به جای آن لفظ نمی

ساختۀ غزلیات سعدی غزلیات او تبدیلسعدی را در آن توان دید. روی همه رفته، 

بنابراین، باید گفت فروزانفر در نقد شعر از بحث تأثیر و تأثر به  (.506)همان: « است
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خوبی بهره برده و در این زمینه از دقت نظر بالایی نیز برخوردار بوده و تمامی 

 است. اصطلاحاتی که به کار برده، از مبحث نقد سنتی در ادب فارسی و عربی بوده 

 

 ای و تاریخ ادبیاتی . نقد تذکره2-2-2

ها دربارۀ شعر و شاعران فارسی آمده است، از برخی از اطلاعاتی که در تذکره

های مختلف دارای اشکالاتی است که صحت این اطلاعات را مورد تردید قرار جنبه

این نکته را یادآور شده است و  سخن و سخنوراندهد. فروزانفر در دیباچۀ کتاب می

داند. در کتاب های تألیف کتاب سخن و سخنوران میآن را یکی از دلایل و انگیزه

ها آمده است، نیز به صورت عملی به برخی از این تناقضات که در تذکره تاریخ ادبیات

سی، برای نخستین بار در تحقیقات ادبی فار تاریخ ادبیاتاشاره کرده. ایشان در کتاب 

ها آمده های نخست شعر فارسی در تذکرهصحّت اطلاعاتی را که دربارۀ شاعران دوره

ها است، مورد نقد و بازبینی قرار داده و با آوردن شواهد و دلایل محکم به اصلاح آن

پرداخته است. قول تذکره نویسان را دربارۀ حجم اشعار رودکی به دلیل مستبعد بودن 

البته نسبت این مقدار شعر به شاعری که در »گوید: و می پذیردچنین احتمالی نمی

ابتدای ظهور کلام منظوم بوده و هنوز زبان برای تعبیرات ادبی پرورش کامل نیافته 

داد، به سهولت قابل قبول نیست و اقوال ارباب بود و شعر گفتن به آسانی دست نمی

قول محمد عوفی را دربارۀ  .(99)همان: « تر استتذکره و شعر رشیدی به امتناع نزدیک

در باب »داند: پردازی)مسجع و مقفی( میتاریخ زندگی فخرالدین اسعد گرگانی، لفظ

-شود. قدیمیها دیده نمیزمان زندگی و جزئیات احوال او اطلاعی صحیح در تذکره

محمد عوفی در زیر نام او فقط مشتمل  لباب الالبابهای موجود، یعنی ترین تذکره

ها این است که فخرالدین ند جملۀ مسجع و مقفی که استفادۀ ما از آناست بر چ

منظوم کرده است. کتاب هفت اقلیم هم که همه جا  ویس و رامینای به نام مثنوی

گونه اشاره پیرو لباب الالباب و مانند رونویس آن است، به جزئیات احوال او به هیچ
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 -548د بن محمد سلجوقی )نکرده است. صاحب مجمع الفصحا او را معاصر محم

 (.292ـ 291)همان:« شمارد و این چنان که خواهیم گفت سهو است( می554

از سوی دولتشاه سمرقندی به ویس و رامین فروزانفر دربارۀ انتساب کتاب     

های تقویمی گیریو اندازه« قراین تاریخی»کسانی غیر از فخرالدین اسعد گرگانی، از 

گیرد و با محاسبات دقیق و در متن ویس و رامین مدد می و همچنین شواهد موجود

ای در نقد ادبی که با کند. چنین شیوهنویسان را آشکار میدرست، اشتباهات تذکره

شود، تلفیق اطلاعات از علوم گوناگون، به تحلیل مسائل تاریخ ادبیاتی پرداخته می

خ ادبیات فارسی پیش از مربوط به نقد جدید و تحقیقات نوین ادبی است که در تاری

 فروزانفر سابقۀ چندانی نداشته است: 

دولتشاه را در این سخنان چند اشتباه بزرگ روی داده، یکی نسبت ویس و رامین »

به نظامی عروضی یا نظامی گنجوی است، زیرا پس از نقل عوفی و قراین تاریخی که 

د، شکی در نسبت آن در ابتدای ویس و رامین موجود است و بدان اشاره خواهیم کر

گوید نظامی عروضی معاصر ملکشاه بوده و ماند. دیگر اینکه میبه فخرالدین باقی نمی

که خواهیم گفت شهرت نظامی در اوایل قرن ششم بوده و این غلط است؛ زیرا چنان

اگر هم در زمان ملکشاه وجود داشته قابل اشاره نبوده و طفلی خردسال بوده است و 

شمارد هم غلط ( می525 – 511اینکه او نظامی را معاصر محمود بن محمد ملکشاه )

م از قرن ششم معاصر است. زیرا نظامی زمان محمود را در نیافته و با سلاطین نیمۀ دو

گوید مثنوی ویس و رامین به نام محمود است، اگر بوده و اینکه در علت ترجیح می

ها با فضلا مربوط تر است، زیرا او در همین زماندرست باشد با نظامی عروضی مناسب

بوده و شهرتی داشته است. ولی مسلم است که مثنوی ویس و رامین از منظومات 

)همان: « به هیچ یک از نظامی عروضی و گنجوی مربوط نیست نیمۀ اول قرن پنجم

292.) 
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فروزانفر از بررسی نقدهای عملی در آثار گذشتگان نیز غافل نبوده و در جای     

« گوییکلیّ»های خود به این موضوع پرداخته است. ایشان بر جای مقالات و مقدمه

رساند که نگاه فروزانفر به یگیرند و این مو مبهم بودن نقدهای گذشتگان ایراد می

نقد عملی، نگاهی علمی و دقیق است. او شمس قیس رازی را در این زمینه به دلیل 

در فصلی که راجع »گوید: کند و میهمین دقت نظر و جامعیت نقدهای او ستایش می

الشعر نوشته بعضی اشعار را انتقاد کرده و این بهترین انتقادی است به بدیع و قرض

الدین قیس در انتقاد اشعار به کنون در زبان فارسی به نظر رسیده زیرا شمسکه تا

دانیم که میها افزوده و گذشته از آن چنانامثلۀ متقدمین اکتفا نکرده و بعضی مثال

اکثر انتقادات متقدمین مبهم است و پس از دقت و تأمل باید مقصود آنان را استفاده 

نسبت به معنی کوتاه است و یا الفاظ آن مناسب گویند این شعر که میکرد. چنان

-اند. شمسمعنی نیست، ولی کیفیت عدم مناسبت و وجه مناسب را نگفته و ننوشته

الدین قیس در انتقادات خود این مقاصد را تا حدی تفسیر کرده و اعتراض خود را به 

نکرده و از عبارتی واضح نوشته است، نیز در انتقاد تنها بر انتقادات لفظی اختصار 

« کند و الحق دقت او در این باب قابل توجه استجهت معنی نیز اشعار را انتقاد می

 (. 460)همان: 

 

 های شعر کهن. نقد تکامل شعر فارسی و قالب3-2-2

یکی دیگر از رویکردهایی که فروزانفر در نقد عملی شعر به آن اقبال داشت، نقد 

های شعری است. ایشان در آثار خود و قالب و نظر دربارۀ کیفیّت تکامل شعر فارسی

هم به صورت نظری و هم به صورت عملی از این رهگذر به شعر فارسی پرداخته است. 

در شعر فارسی که میان محققان بسیار درازدامن است و « عروض و موسیقی»بحث 

عقیدۀ  نظریات متفاوتی دربارۀ آن ارائه شده است، از نظر فروزانفر نیز دور نمانده؛ به

او با وجود این که مبانی عروض فارسی از عروض عرب اقتباس شده است، لیکن 
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پارسی زبانان اگرچه اصول »عروض شعر فارسی از شعر عرب استقلال نسبی دارد: 

توان گفت که در تمام قواعد از عروض عرب اند، لیکن نمیاوزان را از عرب گرفته

اند. زیرا اختلاف ا شعر عرب مطابق گفتهتبعیت کرده و شعر فارسی را از هر جهت ب

بسیار در عروض عرب و ایران است که اگرچه اساسی نیست، ولی باز هم مورد نظر و 

گیری های شکلهمین دقت نظر را نیز دربارۀ فراز و نشیب(. 91)همان: « اختلاف است

ارسی های شعر فهای شعر فارسی دارد و معتقد است اگرچه اصول قالبو تکامل قالب

ها، در شعر فارسی دچار تغییر از شعر عرب الگوبرداری شده، اما در مسیر پذیرش آن

 و تحولاتی نیز شده است:

با اینکه اصول انتظام فکری مثل قصیده و تغزل مراعات شد، ولی باز در حدود »

که حداقل قصیده در عربی به قولی سه ها زیادت و نقصانی منظور گشت. مثل اینآن

در پارسی سی بیت است و همچنین میان تغزل و غزل در فارسی فعلاً فرقی بیت و 

معتبر است و در عربی گذشته از فرق کلمۀ غزل، در انتظامات شعری هم مراعات 

همچنین برای نخستین بار در بین محققان ادب فارسی، فروزانفر (. 92)همان: « شودنمی

برای خیالات کوتاه و مختصر »د و گفت بود که به اختراع رباعی توسط ایرانیان قائل ش

دوبیتی یا رباعی در پارسی اختراع شد و نزد عرب هم مقبول و به همان اسم دوبیتی 

 )همان(.« معروف گردید

فروزانفر پختگی زبان و تصاویر شعر رودکی را در آن دوره از تکامل شعر فارسی،     

همۀ »داند: استعداد و نبوغ شاعر میگرفته از ذوق و داند و آن را نشئت انگیز میحیرت

حیرت در این است که شاعری در ابتدای ظهور شعر و تطور آن در صورت زبانی که 

مظهر بلاغت نبوده و شاعر و بلاغت به ندرت داشته، به همان زبان شاعری آغاز کند 

ترین سبک شعر بسراید و افکار پراحساس و تند شاعرانه را که به قول و با محکم

وف یدرک و لایوصف است چنان در صورت عبارت نمایش دهد که مزیدی بر آن معر

 (.103ـ  102)همان: « متصور نگردد و شعرای بعد آرزو کنند که مانند او شعر بگویند
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دلبستگی فروزانفر به نقدهای محتوایی چنان بر ذهن نقادانۀ او سایه گسترده    

بیند و تنها آثاری را از می« و به انحطاطر»که شعر را در یک دورۀ ادبی، به طور کلّی 

در اواخر این عصر شعر به »دارند: « عرفانی»داند که محتوایی این قاعده مستثنی می

ای از های معنوی فزونی جست مگر عدههای لفظی بر قسمترفت و جنبهانحطاط می

« اندنوشتههای عرفانی را موضوع قرار داده، اشعار و کتبی را گفته و شعرا که قسمت

 (.    291)همان: 

ای توجه به قوالب شعری نیز از نظر فروزانفر دور نمانده و هر جا لازم دیده، نکته   

بند در اشعار ترکیب»گوید: پیرامون این موضوع بیان کرده است. در عصر سلجوقی می

-ترکیببند دارد. از عصر غزنوی فرخی نیز این عصر زیاد است و قطران چند ترکیب

بندهایی داشته است، از اواسط این عصر رباعی برای مطالب مختصر و قضایای فلسفی 

دربارۀ  (.291)همان: « اندکه ابوسعید و خیام گفتهو عرفانی اختصاص یافته، چنان

پختگی و بلوغ غزل فارسی، به یک سیر تاریخی قائل است که این قالب شعری در دو 

ج به تکامل و توسع رسید و از رودکی آغاز شد و با به تدری« معنا»و « زبان»بخش 

سرایی که در خراسان از زمان توان گفت که رویۀ تغزلمی»سعدی به اوج رسید: 

رودکی شروع شده و در عصر غزنوی نیز به همان صورت بود و در اواخر عصر سلاجقه 

متأخرین نزدیک های تقریباً از زمان انوری لطافتی در تغزل پیدا شده و آن را به غزل

نموده و بعد در عراق جزالت تغزل را تقریباً از دست داده، ولی هنوز به پایۀ غزل 

کرد، نسبتاً وسعت یافته و الفاظ آن نرسیده و معانی آن که در حدود معینی سیر می

ای بوده است که غزلیات برای تعبیر احساس حاضر شده، همه مثل ریشه و تنه و شاخه

 (.385)همان: « تسعدی میوۀ آن اس

 .نقد تفسیر متون4-2-2

شود، نقد تفسیر متن که در نقد ادبی جدید با عنوان نقد هرمنوتیک شناخته می

: 1370)احمدی، « کوشش برای راهیابی به افق معنایی اصیل متن است»به معنای 
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شوند، آثاری که در شرح و یا رد و قبول آثار خلاقۀ ادبی یا دیگر آثار نوشته می(. 497

گونه آثار مستقلاً وجود ندارند و وجودشان وابسته به آثاری ها هستند. اینجزو فرامتن

ها گونه فرامتنهایی از اینگویند. آثار تحقیقی ادبی نمونهها سخن میاست که از آن

هستند. فروزانفر در بسیاری از تحقیقات خود به شرح و تفسیر متون دیگر اقدام کرده 

ه فرامتن در این بخش به دلیل ارتباط تنگاتنگ تفسیر و بینامتنیت است. اشاره ب

براساس روابط »های بینامتنیت است است؛ زیرا فرامتنیت که یکی از زیرشاخه

رویکرد نقادانۀ فروزانفر در (. 92: 1386)نامور مطلق، « تفسیری و تأویلی بنا شده است

است؛ فروزانفر در « تفسیری»نقد  شرح مثنوی مولانا،و  نقد و تحلیل آثار عطارکتاب 

های سنتی نقد که معطوف به بلاغت و لفظ در آثار مقدمۀ کتاب با نقدی که بر روش

کند که تلاش خود را تا حدّ امکان صرف نقد و ادبی بوده، رسالت خود را روشن می

 مایۀ آثار عطار کند. ایشان در این مسیر از تاریخ ولادت و مرگتحلیل محتوا و درون

کند و با استناد به روزگاران او آغاز میو خانواده و استادان و روش تصوف عطار و هم

های گوناگون از های عطار و آثار دیگر، علم و اطلاعات او را در زمینهاشعار و گفته

کند و از این رهگذر جمله، نجوم، فلسفه، دین و اعتقادات او و... بررسی و تحلیل می

شمندی را دربارۀ زندگی و سلوک و طریقۀ عرفانی عطار در تصوف اطلاعات و آرای ارز

جوید. کند و از همۀ این اطلاعات در راستای تفسیر عرفانی شعر عطار بهره میارائه می

خلیفه  فروزانفر در تحلیل منظومۀ الهی نامه عطار به صورت جزء به جزء متن داستان

تاب را براساس مستندات محکم های فرعی این کو شش پسر او و همچنین داستان

هایش کند و از این رهگذر نمادگرایی عطار را در داستانتأویل و تفسیرهای دقیق می

های سنجیکند. در تفسیر مقالۀ دوم از داستان خلیفه و پسران، نکتهرمزگشایی می

بسیار عمیق و بدیع دارد که برای نخستین بار در تحقیقات ادبی با چنین رویکردهایی 

وگو که ممکن است ناظر باشد به اختلاف مشرب کسانی این گفت»شویم: مواجه می

اند با آن طبقه از صوفیه که داشتن زن که انقطاع و تبتّل و ترک تأهل را اختیار کرده
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اند، بسیار کوتاه و تا و فرزند و مباشرت امور مادی را منافی سلوک باطن نشناخته

عطار عشق را مقدمۀ محبّت گرفته در صورتی که حدّی ساده و سطحی است و اینکه 

اند و نیز گفتۀ او عشق را به افراط محبت تعریف نموده و درجۀ بعد از آن فرض کرده

« که عشق منبعث از شهوت و غریزۀ جنسی است، درخور تأمل و توجه تواند بود

تفسیر این متن  در مثنوی مولانا نیز فروزانفر با همین رویکرد به (.116: 1353)فروزانفر، 

 عرفانی پرداخته است. 

بُعدی و توان گفت رویکرد فروزانفر در نقد تفسیری، رویکردی تکبه طور کلیّ می

های قابل تفسیر متون، رود و به دیگر جنبهبسته است که از جهان عرفان بیرون نمی

ار از جمله جنبۀ سیاسی و اجتماعی و غیره چندان توجهی ندارد و اگر هم هست بسی

تواند متأثر از تفکر پرورش بُعدی میناچیز و تنها در حد اشاره است. چنین رویکرد تک

گونه مسائل باشد که به تبع یافتۀ فروزانفر در مسائل دینی و علاقۀ فروزانفر به این

 تحصیلات حوزوی او و ورزیدگی در علوم دینی پدید آمده است.  

 

 شناسی شعرشناسی و سبک.نقد گونه5-2-2

ای بسیار مفصل است که از زمان شناسی در نظریۀ ادبی، رشتهمطالعات گونه

افلاطون به این سو مورد مناقشه بوده است. در تاریخ ادبیات فارسی نیز بررسی متون 

خورد. ادبی از این منظر به صورت عملی و ضمنی در آثار بلاغیون کهن ما به چشم می

شود. تعبیر فروزانفر از فارسی این بحث با فروزانفر آغاز میاما در تحقیقات نوین ادبی 

ها تشابهات و تفاریق در سطوح زبانی، ادبی و فکری است. فروزانفر سبک در این تحلیل

های دقیق میان شعر شاعران را از شناسانۀ خود ارتباطهای سبکدر نقد و تحلیل

شناسی های سبکحلیللحاظ سبکی مشخص کرده است که سرمشق و الگویی برای ت

های های بعد شده است. با این حال، برخی از تحلیلدر تألیفات پژوهشگران دوره

اش خالی از چاشنی ذوق نیست. مثلاٌ دربارۀ شعر سوزنی سمرقندی شناسانهسبک
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(. 317: 1387)فروزانفر، « دارای بیانی سهل و سبکی ساده و شیرین است»گوید: می

است؛ « مخاطب محور»ی در نقد آثار شعری کهن، رویکردی شناسانۀ ورویکرد سبک

-ها را براساس مخاطببندی ذهنی که از سبک آثار دارد، آنبدین شرح که در تقسیم

سبک اختراعی »گوید: کند. با همین رویکرد دربارۀ شعر انوری میبندی میشان دسته

 (.338)همان: « دیدهاو به واسطۀ نزدیک کردن بیان شعری به محاورۀ عمومی حاصل گر

« تصحیح متن»زند برای ورود به عرصۀ شناسیک پلی میگاهی از رویکرد سبک    

های کند. او به الحاقی بودن برخی از بخشو از این رهگذر آرای دقیقی را ارائه می

در این ابیات ابداً روح سخن فردوسی موجود »دهد: شاهنامه مثل برزونامه و ... رأی می

با نگاهی (. 222: 1383)فروزانفر، « ماندحیث متانت سبک فکر به شاهنامه نمی نیست و از

سبک او دلکش و »داند: ، سبک شعر رودکی را برتر از دیگر شاعران می«بلاغی»

متناسب و لطیف و در همین حال جزالت مخصوصی دارد که برای کمتر کس از شعرا 

شعری حافظ، سبک « زبان»فروزانفر با تکیه بر  (.20: 1387)فروزانفر، « میّسر شده است

نام « طریقه»کند و از آن با عنوان شعری او را با شعر سلمان ساوجی مقایسه می

داند: کی آن به شعر خواجو و سلمان ساوجی را در حیطۀ زبان آنان میبرد و نزدیمی

 اینکه حافظ در غزل، خویش را پیرو خواجو شمرده و گفته است:»

 استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما        دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو

اعلا  جهت است که حافظ در ایجاد تراکیب، باریک اندیشی را به حدظاهراً از آن

و امثاله ایجاد « موج خیز حادثه»ای از قبیل رسانیده و در اشعار خود ترکیبات تازه

کرده است. این طریقه را خواجو و سلمان ساوجی که هر دو با خواجه معاصر ولی 

زمان شاعری آنان بر ظهور شاعری خواجه مقدم است، شروع کرده بودند، ولی حافظ 

یقه را چنان کامل کرد که حتی برای متأخرین هم آن را به انجام رسانید؛ این طر

سبک . (496: 1383)فروزانفر، « جنبۀ ناقصی که به نظر آنان کمال یابد باقی نگذاشت

شعر اواسط قرن ششم را که آن را سبک عراقی نامیده است، از جنبۀ صورت و معنی 
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یث لفظ و نه رویۀ عراقی نه از ح»گوید: داند و میمتفاوت با شعر سبک خراسانی می

از جهت معنی با رویۀ شعرای خراسان شباهتی نداشت و جنبۀ رقّت آن از جزالت لفظ 

ابتکار شاعران قرن ششم را در پرورش (. 362ـ  361همان: )« و فخامت معنی افزون بود

داند و معتقد است فکر موجود در شعر آنان دارای درجۀ ارزشمندی گونۀ غزل می

بر اسالیب شعر چندان چیزی نیفزوده بودند، ولی تغزلات  شعرای عراق اگرچه»است: 

«. کرداند و رقّت فکر و لفظ آنان در مدارج کمال سیر میرا به غزل نزدیک کرده

های اواخر قرن ششم های عاطفی شعر سبک هندی را در لطافت غزلمایهفروزانفر بن

ین و لطیف تولید های شیرمخصوصاً در اواخر قرن ششم غزل»گوید: بیند و میمی

شده بود و یک نوع دقت و باریک اندیشی در غزل و قصاید به وجود آمده که همان 

همچنین یکی از دلایل رواج قالب غزل را نبودن «. مایۀ وجود سبک هندی نیز گردید

شعرا به واسطۀ نبودن ممدوحان لایق »داند: پادشاهان و ممدوحان خریدار قصیده می

 )همان(. «ساختندتر غزل میو خریداران شعر، بیش

کند و از این فروزانفر گاه مفردات زبانی را در شعر یک دوره، معنادار قلمداد می    

یابد و حکمی رهگذر پیوندی میان تحولات سیاسی و اجتماعی با زبان آثار ادبی می

دهد. دربارۀ به کارگیری واژگان ترکی و مغولی در کلّی دربارۀ شاعران آن دوره می

اشعار این عهد از تأثیرات مغول خالی نیست، »گوید: شعر شاعران قرن هفتم می

که در اشعار سعدی و مولوی اصطلاحات مغولی از قبیل یارغو و غیره توان یافت. چنان

اند، ولی کثرت نه اینکه شعرای قرن ششم از استعمال کلمات ترکی برکنار بوده

فروزانفر گاه از منظر  (.363)همان: « دوره نیست استعمال آن در نظم و نثر به اندازۀ این

ها شناسانه اقوال ارباب تذکره را مورد نقد و بازبینی قرار داده است و  صحت آنسبک

را به چالش کشیده و با استناد دقیق به منابع کهن و جدید، آن اقوال را اصلاح کرده 

دیگری از این دست به عطار  و آثار« الغیبلسان»است؛ دربارۀ نسبت دادن اثری به نام 

چنین رویکردی دارد. چنانکه معتقد است شعر عطار از لحاظ سبکی در آثار اصلی او 
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ها کند که این آثار از عطار نیست و آنو آثار منتسب به او، متفاوت است و حکم می

 (.76: 1353)فروزانفر،اند ورزانه به او نسبت دادهرا غرض

 

 اینامه.نقد زندگی6-2-2

ای یکی دیگر از رویکردهای فروزانفر در نقد آثار شعری کهن است؛ نامهنقد زندگی

خود، در بخشی جداگانه به  سخن و سخنورانو  تاریخ ادبیاتایشان در سرتاسر کتاب 

ها و کتب قدیم دارد، پرداخته تحولات زندگی شاعران براساس اطلاعاتی که از تذکره

های سودمندی آورده است. در تحقیقات نوین ز شاعران نکتهو دربارۀ زندگی هرکدام ا

ادبیات فارسی، فروزانفر نخستین کسی است که چنین رویکرد دقیقی به زندگی 

شاعران داشته و در بسیاری از موارد، چنین نقدهایی موجب روشن شدن اطلاعاتی 

دگی فخرالدین هایی که دربارۀ زندربارۀ آثار شعری شاعران شده است. نقدها و بررسی

های ترین نمونهاسعد گرگانی و فردوسی و اسدی طوسی و دیگر شاعران آورده، مهم

ها را در مورد آثار انتسابی ای فروزانفر است که صحت اطلاعات تذکرهنامهنقد زندگی

شان را مورد تردید قرار داده و با به آنان و نیز ارتباط میان این شاعران با معاصران

اهد محکم به اصلاح آن اطلاعات پرداخته است. در برخی موارد شعر دلایل و شو

مایۀ قضاوت دربارۀ زندگی آنان کرده و از این رهگذر، حقایقی را دربارۀ شاعران را دست

 شود. کند و این مسئله در نهایت به نقد شعر آنان ختم میزندگی آنان آشکار می

یه است و گاه بین دو نظریه در برخی از نقدهای فروزانفر به صورت چندلا    

-های ادبی را به صورت تلفیقی برای نقد شعر کهن به کار میحرکت است. او نظریه

گیرد؛ به همین منظور، با تکیه بر تحلیل زندگی علمی خیام، انتساب رباعیات شاعران 

 داند:دیگر را به او، معلول چند علت می

به واسطۀ اینکه خیام در اظهار » :تقیه نداشتن خیام در اظهار عقاید خویش.1

ها به اصول گفته و ناچار قسمتی از اینپروا میعقاید تقیه نداشته و آرای خود را بی
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کرده و خیام بدین جهت شهرت یافته، مذهبی، اگرچه به حساب ظاهر، موافقت نمی

اند و شاید بعدها کلیۀ اشعاری که در این موضوع گفته شده به خیام نسبت داده

ها را به خود نسبت نداده، به خیام خاصی این اشعار را ساخته و از ترس جان، آناش

که آشکار است، مسئلۀ تقیۀ خیام چنان (.324: 1383)فروزانفر، « منسوب کرده باشند

اعتقادی است که فروزانفر از این موضوع در جهت روشن کردن -یک موضوع فکری

 است. موضوعی علمی مربوط به شعر خیام سود جسته

: یکی دیگر از دلایلی که فروزانفر برای این موضوع گوییشهرت خیام به فلسفه. 2

ها به واسطۀ شهرت ممکن است قسمتی از این رباعی»شمارد، این است که بر می

فلسفه (. 324)همان: « گویی، خاصه در رباعی به او نسبت داده شده باشدخیام به فلسفه

خیام در آن وارد شده و کتب معتبری از او در این زمینه نیز یکی از علومی است که 

باقی است، فروزانفر از همین مبحث در راستای رسیدن به یک نتیجۀ درست در تحلیل 

 شعر او بهره برده است.

خیام در اواخر قرن ششم به تصوف معروف شده »: معروف شدن خیام به تصوف. 3

خواندند و بدین واسطه ده، در مجالس میو صوفیه اشعار او را بر مذهب خود تطبیق کر

باز قسمتی از اشعار عرفانی جزء رباعیات خیام شده. با اینکه گویندۀ آن از عرفای 

تصوف نیز یکی از  )همان(.« ها ثبت شده استها به نام آنمشهور بوده و در تذکره

ن مورد موضوعاتی است که به زندگی غیرهنری شاعر مربوط است، اما فروزانفر از همی

 برد.نیز برای اثبات نظریۀ خود سود می

کلیۀ مضامین که در فرصت شمردن وقت و »: پرستیشهرت یافتن خیام به می. 4

البته این مورد جای سؤال  (.324)همان:  «مسرت و شادمانی است بدو نسبت داده شده

ین پرستی پس از شهرت او به شاعری و از طریق همدارد که آیا شهرت خیام به می

ها؟ چون در صورت درست بودن فرض نخست، این رباعیات بوده است یا قبل از این

 بخش از سخن فروزانفر قابل نقد است.
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 . نقد صورت شعر3-2

 . نقد بلاغت شعر1-3-2

ترین رویکردهایی که فروزانفر در نقد شعر کهن به آن متمایل بود، رویکرد از مهم

 ترین معیارمهم سخن و سخنورانبرای تدوین کتاب  شناسانه به شعر است. اوزیبایی

درصدد »کند: معرفی می« بلاغت»علمی قضاوت خود را دربارۀ شعر فارسی، معیار 

برآمده برای انتخاب میزانی ادبی، معیاری علمی مقرر دارد که ابیات را بدان توان 

: 1387)فروزانفر،« سنجید و نیک را از بد بازشناخت و این معیار جز علم بلاغت نیست

شناسانه گرایش شدید دارد، یکی از دلایلی که فروزانفر به نقد بلاغی و زیبایی(. 13

شناسانۀ بلاغیون کهن در تاریخ ادبیات فارسی است. از گفتمان زیبایی تأثیرپذیری او

فروزانفر در مسیر نقدهای بلاغی خود از شعر کهن فارسی، به مباحث علم بیان، بدیع 

و معانی توجه دارد. نگاه دقیق و ریزبین فروزانفر به جوانب بلاغی شعر، ساختارمند و 

ن مسیر رسیده است که پس از بررسی دقیق مندی در ایاصولی است و به نوعی فلسفه

یابد و پس از تشخیص وجه غالب ای کلیّ دست میو جزء به جزء یک اثر، به نتیجه

دهد. شناسانۀ یک شعر، آن را محور تحلیل و نظر خود قرار میهای زیباییهنرسازه

به گراست، بر توانمندی و گرایش او به تشکه دربارۀ منوچهری که شاعری فرمچنان

اساس شعر منوچهری تشبیه است که او در هر بیتی مشبه و مشبه »نهد: انگشت می

به پیدا کرده و اگر نتواند از محسوسات تشبیهی پیدا کند، به هر طور باشد با افکار 

)فروزانفر، « نمایددقیق محسوسات را با یکدیگر ترکیب کرده تشبیهات عقلی اختراع می

ای است که همۀ جوانب ه فروزانفر در نقد بلاغی، به گونهساختارمندی نگا(. 200: 1383

ای بیان آورد و سپس بنابر اقتضای فضای کلّی اثر، دربارۀ آن نکتهیک اثر را در نظر می

نامه دارد، زمینۀ حماسی این اثر را که در نقدی بلاغی که به گرشاسپکند. چنانمی

نامه تا حدی تصنع به کار اسباسدی در نظم گرش»گوید: در نظر آورده و سپس می
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های متکلفانه، کتاب خود را از حدود طبیعت خارج کرده برده و به تشبیهات و جناس

که منظورش از خارج کردن (. 305)همان: « ای از میان بردهو لطافت آن را تا اندازه

 کتاب از حدود طبیعت، فاصله گرفتن از فضای حماسی است. 

لاغی خود، گاه به ساختارمند بودن شعر و تفوق معنا بر فروزانفر در نقدهای ب    

های شعری که دربارۀ استفادۀ نادرست و نابجا از هنرسازهصورت معتقد است؛ چنان

شعرا در غزلیات و مثنویات و قصاید عموماً در »گوید: توسط شاعران دورۀ تیموری می

اند که غرض ارج شدهتشبیهات و استعارات خود به حدّی از رسوم و قواعد بلاغت خ

اند و از تشبیه و استعاره را گم کرده و این هر دو را در باب غزل و معما وارد ساخته

در تشبیهات و استعارات مقامات هر یک را یعنی از باب اغراض تشبیه و استعاره که 

مورد هر یک مختلف است ملاحظه نکرده و در موقع مدح به واسطۀ عدم تناسب 

  (.479)همان: « اندتوان گفت مشبه را مذمت کردهمیبه مشبه و مشبه

 

 . نقد زبان شعر2-3-2

رویکرد دیگری که فروزانفر در نقد عملی شعر دارد، نقد زبان شعر است. او با     

این رویکرد، ترکیبات و واژگان و نحو شعر را مورد ارزیابی قرار داده است. نقدهایی که 

یراد کرده، مبتنی است بر رویکردی بلاغی؛ بدین شرح فروزانفر دربارۀ زبان شعر کهن ا

افزایی یا عدم تأثیر ها را در راستای بلاغتکه او لفظ و نحو و ساختار جملات و ترکیب

دهد. دربارۀ قدرت تأثیرگذاری کند و وزن و مقدار میبلاغی در شعر، بررسی می

-فرخی سیستانی شده، میترکیبات زبانی و فصاحتی که از این رهگذر نصیب شعر 

اگر باید برای ترکیب الفاظ و تنظیم عبارات تأثیری قائل شد و حقیقت فصاحت »گوید: 

« لفظ را در انسان تأثیر باشد، مثال حقیقی آن اشعار فرخی و این طبقه خواهد بود

های فارسی در شاهنامه و تأثیری که دربارۀ کاربرد تعمدی واژه (.189: 1383)فروزانفر،

ملتزم شده است »گوید: اقدام فردوسی در تکامل زبان شعر فارسی داشته است می این
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تواند کلمات عربی را در آنجا کمتر به کار برد و مخصوصاً از استعمال جمل که تا می

دلیل (. 218)همان:« اند، احتراز کردهعربی که دیگران در اشعار خود بسیار به کار برده

از فردوسی به نظم شاهنامه اقدام کرده بودند، کامل نبودن ناکامی شاعرانی را که پیش 

برای اینکه زبان پارسی در ابتدای تکامل »داند: زبان فارسی در آن مقطع تاریخی می

خود بوده و قبل از او برای داستان و شعر و علوم وسعت بسیاری نیافته بود و شاید به 

د شاهنامه را نظم کنند و تقریباً انخواستههمین جهت شعرای دیگر با وجود اینکه می

یکی )همان(. « از اواخر قرن سوم بدین کار شروع کرده بودند، نتوانستند از عهده برآیند

از اهداف فردوسی را در به نظم کشیدن شاهنامه، درک ضعف زبان فارسی از سوی 

از خواست که زبان پارسی را می»داند: فردوسی و تلاش او برای تکامل این زبان می

این تنگنا بیرون آورده و بدین جهت در مقابل کلمات عربی و معانی و مضامین 

پسندیدۀ عرب، کلمات و عبارات و کنایات و معانی ایجاد نمود و بدین واسطه گفتن 

از برخی از نقدهای فروزانفر استنباط )همان(. « شعر پارسی برای دیگران آسان گردید

های لفظی شعر و فارغ بودن آن از پیچیدگیشود که به سادگی و روانی کلام می

در »گوید: های زبان شعر در عصر سلجوقی میکه دربارۀ دگرگونیمعتقد است، چنان

اواخر قرن پنجم تغییرات لفظی در اشعار شعرا به وجود آمده، بعضی تضییقات شعری 

به این مطلع که اغلب قصاید قطران پیدا شده است، مانند قصیدۀ ذوقافیتین یا تمام

و گرایش زبان شعری سعدی را به روانی از این منظر دیده ( 291همان: )« صورت است

سبک جدید سعدی در بوستان که به هیچ یک از »و آن را سبک سعدی نامیده: 

های گذشته شباهت ندارد، با ملایمت و نرمی مخصوصی درتوازن مفردات شروع روش

همچنین به اهمیّت  (.382)همان:« ام استشده و تراکیب آن در نهایت متانت و استحک

کند و با این دیدگاه زبان شعر شاعران ابتکار و نوآوری در زبان شعر بسیار توجه می

تر به آوردن چیزهای از نظر الفاظ هم شعرا کم»داند: قرن هفتم را زبانی فاقد تازگی می
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ن نشده و چندان اند هم پسندیدۀ متأخریچه اختراع کردهاند و آنتازه موفق شده

 (. 364)همان: « اندتقلید نکرده

شناس هم به کارکرد مفردات زبانی در فروزانفر گاه در جایگاه یک منتقد زبان    

که کند و هم به محور همنشینی واژگان، یعنی ساختار نحوی شعر؛ چنانشعر توجه می

در تراکیب  عمدۀ اختراع حافظ»شعر حافظ و سعدی را از این دو جنبه نگریسته: 

مفرده است و نظر او بیشتر به ساختن مفردات است. از ترکیبات وصفی و اضافی و 

کند، چه سبک او را متمیّز میهرچند وصفی و اضافی تنها نیز اختراع کرده، ولی آن

همان سبک اول است. ... سعدی بیشتر در اختراع اسلوب، یعنی رویۀ نظم و ترتیب 

 (. 497ـ 496)همان: « یز سبک او بدین استجمله کوشش کرده و عمدۀ تما

 

 . نقد ارتباط زبان با محتوای شعر3-3-2

های زبان و محتوای افتد. تناسبها در شعر اتفاق میافزایی از رهگذر تناسببلاغت

های شاعران در ایجاد غنای بلاغی شعر است. فروزانفر شعر با یکدیگر یکی از روش

شعر کهن فارسی در نظر داشته و نقد و نظرهایی را ایراد کرده ها را در گونه تناسباین

است. در جایی شعر عصر غزنوی را با شعر دورۀ پیش از آن، از لحاظ برابری الفاظ با 

سنجد و همین برابری لفظ و معنا را دلیلی بر برتر بودن شعر عصر غزنوی معنا می

تقا یافت و معانی و الفاظ با در این عصر شعر به کمال لفظی و معنوی ار»داند: می

« تر شمردیکدیگر برابر گردید. از این جهت اشعار این عصر را از عصر سامانی باید کامل

کند و مصداق و در ادامه به اعتدال لفظ و معنی در شعر آن دوره اشاره می( 180)همان: 

افه بر در تمام اشعار عنصری یک جمله اض»بیند: این اعتدال را در شعر عنصری می

از »گوید: دربارۀ بلاغت و تناسبات درونی شعر حافظ می(. 192)همان: « مقصود نیست

ترین عبارت با رعایت دقایق ها در قویحیث متانت فکر و عمق و غور معانی و بیان آن

ادبی، از حیث تناسب معانی کلمات با یکدیگر و بیان معانی متین در عبارات مختلف 
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بر اصل معنی و ابراز آن در صورت اختراع و ابتکار، شعر حافظ و تقصیر، حسن عبارت، 

 (.495)همان: « همپایۀ اشعار گذشتگان است

 

 . نقد هماهنگی فرم با محتوا4-3-2

مایۀ اشعار را نیز مورد توجه قرار داده فروزانفر گاهی ارتباط میان ساختار و درون

ت ایران و شهامت پهلوانان خواهد عظمدر تمام حکایات شاهنامه، فردوسی می»است: 

را نشان داده و از این رو در ضمن وصف دلیران ایران همه جا به شهامت، ایشان را 

دهد، ستاید و هرگاه شکستی برای ایران رخ میپرستی را میکند و وطنوصف می

گذرد. ولی پیچد و به زودی میگردد و قصه را در هم میمتأثر شده، غمگین می

دهد. و با وجود این پهلوانان ران را با تمام خفت و خواری شرح میشکست دشمنان ای

کند، بلکه اصرار دارد که تا ممکن است ایران را هیچ وقت به ظلم و ستم وصف نمی

و ارتباط میان  (216)همان: « ها را بر اصول و قوانین عادلانه تطبیق نمایدحرکات آن

سرایی کاملاً بیند و فردوسی را در داستانمحتوای داستان و سرایندۀ آن را به دقّت می

داند که فرم داستان را براساس محتوای آن شکل دوستی خود میمتأثر از حس ایران

سرایی خود را در حکایت رستم توان گفت که تمام شاعری و داستانمی»دهد: می

روی در حکایات داند به کار برده و از این بدان جهت که او را نمایندۀ شجاعت ایران می

های رستم. همچنین دیگر، سخن خویش را چنان مایه نداده است که در داستان

بینیم که حکایت اسکندر به پایۀ حکایات دیگر که در شاهنامه دقت شود میوقتی

 (.217. 216: 1383)فروزانفر، « نیست، بلکه از اشعار متوسط فردوسی است

 

 . نقد ساختاری شعر5-3-2

ز مباحثی است که در نقد شعر مورد علاقۀ فروزانفر بوده؛ بدین ساختار شعر ا

صورت که ساختمان شعر و اجزای درونی آن را در ارتباط با یکدیگر و از جهات 
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گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داده است. فروزانفر در بیشتر موارد از رهگذر مقایسه 

پردازی اسدی طوسی و داستان ای که بینپردازد. در مقایسهبه نقد ساختار شعر می

دهد و فقدان فردوسی برقرار کرده است، هنر فردوسی را در این زمینه معیار قرار می

-های گرشاسبدهنده در داستانساختار منسجم و منطقی را در میان عناصر تشکیل

شود، ولی از گرز اگرچه در فردوسی گرز سیصد منی دیده می»دهد: نامه نشان می

های تا مشت سیصد منی خیلی تفاوت است. همچنین در ذکر پهلوانیسیصد منی 

گرشاسب چندان شاعری و تناسب مضمون به کار نبرده، زیرا همیشه گرشاسب به 

آنکه دشمن کر و فری کند یا شمشیر بکشد، او را کشته است. دشمن مهلت نداده و بی

م همه پهلوانند و با اند، ولی دشمنان رستمثل اینکه مخالفین گرشاسب مجسمه بوده

یابد. بدیهی است که در ها ظفر میکنند و رستم به رنج بسیار بر آنرستم کوشش می

یابد به خداپرستی این صورت پهلوانی بیشتر است. همچنین هر وقت رستم ظفر می

خبری است و جز پردازد، ولی گرشاسب، پهلوان از خدا بیو ستایش ماه و مهر می

کند داند. رستم گاهی مثل حکمای اخلاقی نصیحت مییگر نمیکشتن و بستن چیز د

دارد، ولی گرشاسب کم حوصله و خونخوار است، مثل اینکه به هیچ و از کشتن باز می

 (. 305)همان: « پاداش معتقد نیست

ها و رعایت با نقبی به علم معانی، دربارۀ بلاغت فردوسی در تدوین داستان    

نامۀ اسدی ه، شاهنامه و اسکندرنامۀ نظامی و گرشاسپدر شاهنام« اقتضای حال»

مقایسۀ دارا و اسکندر در »گوید: طوسی را از این منظر با هم مقایسه کرده است؛ می

شاهنامه درست سخن و سوال و جواب دو شهریار بزرگ است با یکدیگر و به عکس 

ن. بدیهی است این در نظامی، مذاکرۀ یک سردار مغلوب با سلطان بزرگ و عظیم الشأ

توان گفت و نیز داستان نمی« مقام و مقتضای حال»گونه سخن را مطابق که این

اژدهاکشی گرشاسب و دیوکشی رستم که در داستان رزم مازندران از شاهنامه موجود 
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-است و دیوکشی گرشاسب که در داستان مسافرت گرشاسب به افریقیه از گرشاسب

رودابه و معاشقۀ جمشید و دختر شاه زابل از نامه موجود است، و معاشقۀ زال و 

سرایی نامه با یکدیگر مقایسه شود تا معلوم گردد که تفاوت مابین سخنگرشاسب

فروزانفر هرجا (. 219)همان:  «فردوسی و اسدی طوسی همشهری او تا چه اندازه است

اثر مورد نقد جنس ترین اثر همبه نقد ساختار اثری اقدام کرده، معیار خود را برجسته

دارد، آن را با که هرجا نقدی از این منظر بر آثار حماسی روا میقرار داده. چنان

نهد. در همین راستا، شعر دقیقی را در قیاس با شعر شاهنامۀ فردوسی در ترازو می

یابد بیند و دقیقی را در به کارگیری عناصر بدیعی و بیانی توانمند نمیفردوسی می

« مناسب»های و ایراد مثل« نغز»و کنایات « لطیف»ایجاد تعبیرات دقیقی درصدد :»

نبوده و با اینکه در این هزار بیت بسیار رنج برده، باز معانی مکرر را به عبارات مختلف 

: 1387)فروزانفر،« آوردگونه معانی را همیشه به یک صورت مینتوانسته ادا کند، بلکه این

قایسۀ اثری در یک زمینۀ خاص با قرآن یا اثری غیر از گاه نیز از این منظر به م(. 113

پردازد. از همین منظر بلاغت به کار رفته در شاهنامه را با بلاغت و ادبیات فارسی می

فردوسی در تمام »کند: ایجاز به کار رفته در قرآن و اشعار ادبیات عرب مقایسه می

نه در قرآن یا اشعار عرب منظور شاهنامه نظر دارد که هر جا کنایۀ خوب یا عبارت بلیغا

شود، تقلید کند و نظر شده و در مقام استدلال بر فصاحت ناطقین بضاد آورده می

ها لغت غیر فصحاست و مظهر بلاغت نیست نظیر آن را در پارسی که به اعتقاد آن

 (.220: 1383)فروزانفر، « ایجاد نماید تا بدانند که بلاغت به زبانی مخصوص نیست

 

 

 گیری یجه.نت3

فروزانفر در آثار تحقیقی خود از زوایای مختلف به شعر و شاعران کهن فارسی به 

ها را نقد کرده است. با توجه به تاریخ نگارش صورت عملی و بسیار دقیق نگریسته و آن
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توان گفت که فروزانفر از نخستین کسانی است که آثار شعری فارسی این نقدها، می

لی و منفرد در بوتۀ نقد ریخته است. فروزانفر چندان به را به صورت علمی و عم

نقدهای ذوقی و کلیّ اقبالی نداشته؛ این عدم اقبال او عامدانه و آگاهانه بوده است. 

اگرچه رویکردهای فروزانفر در نقد آثار شعری بسیار بیشتر از این مقدار است که 

. نقد بلاغی 1و عبارتند از ترین و پربسامدترین نوع نقدهای ابرشمرده شد، اما مهم

. نقد 5ای و تاریخ ادبیاتی، . نقد تذکره4. نقد تأثیر و تأثر، 3. نقد زبان شعر، 2شعر، 

. 7های شعر فارسی، ها و قالب. نقد تکامل گونه6شناسی شعر، شناسی و سبکگونه

و . نقد اخلاقی و ذوقی شعر. منشأ 9ای شعر و مایه. نقد درون8نقد ساختار شعر، 

. به 3. علم درونی فروزانفر و 2. بلاغت کهن 1توان ها را میپشتوانۀ نظری این دیدگاه

های بندی علوم جدید. فروزانفر گاه از روشصورت بسیار محدود، توجه به نظم و طبقه

برد. فروزانفر تقریباً در تمامی آثار تألیفی نقادانه به صورت تلفیقی در نقد شعر بهره می

های انتقادی است، اما نیز مقدماتی که بر اشعار شاعران نگاشته، دارای دیدگاهخود و 

 سخن و سخنورانبیشینه و انسجام نظریات او را در چند کتاب او، از جمله در کتاب 

شرح احوال ، و تاریخ ادبیاتای است با چاشنی نقد ادبی و کتاب گونهکه تاریخ ادبیات

مجموعه مقالات و  و همچنیندین عطار نیشابوری و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدال

های انتقادی فروزانفر دیدگاه شرح مثنوی معنوی و کتاباشعار بدیع الزمان فروزانفر 

 مشهودتر است. 

-سه رویکرد اساسی فروزانفر در نقد عملی شعر، نقد تأثیر و تأثر، نقد درون     

؛ شتر به تفسیر اشعار عرفانی پرداختهای بیمایهای و نقد بلاغی است، در نقد درونمایه

گیر شدن شاخۀ با توجه به اینکه تفسیرهای فروزانفر از نظر تاریخی مقدم است بر عالم

 نقد ادبی هرمنوتیک، در این زمینه فضل تقدم با ایشان است.

بسیاری از نقدهایی که فروزانفر دربارۀ شعر کهن فارسی بیان کرده است، به عنوان  

ی بسیاری از تحقیقات ادبی دربارۀ شعر کهن فارسی قرار گرفته است. سرمشقی برا
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نیز قائل « لفظ»و « فصاحت»فروزانفر به وجود نقد و نظر در ادبیات فارسی بر پایۀ 

« شرح»کند. بر بنیاد همین نگاه، فروزانفر به است و تک بُعدی بودن نقد را نقد می

ای است و در این اثر تنها در برخی از همایآثار عطار پرداخته است که رویکردی درون

 موارد به صورت گذرا به سایر رویکردهای نقادانه توجه داشته است.
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نامۀ ، فصل«شناختی مسئلۀ تأثیر و تأثر ادبی در سخن و سخنوران فروزانفر

 .137تا  113، صص 52پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 

، نشریۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، نفرآرای انتقادی فروزا( 1379دهقانی، محمد ) (6

 .27 -24، صص 37ارۀ آبان ماه، شم

روابط بینامتنی ( »1401نادری، توحید، محرمی، رامین، مختاری، مسروره، ) (7

ای براساس نظریۀ ترامتنیت ژرار های نظامی گنجهمثنوی معنوی با مثنوی

تخصصی مطالعات زبان فارسی )شفای دل سابق(، سال  -نامۀ علمی، فصل«ژنت

 .136 – 108، صص 11پنجم، شمارۀ 

، هاترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن(، 1386لق، بهمن، )نامور مط (8

 .98ـ  83، صص56نامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ پژوهش

 

 

 

 


